
به نام زندگی و سلام بر همۀ بزرگواران. 

چرا از قافلۀ بشري کسی از خواب ذهن بیدار نمی شود؟ 

چرا ز قافله یک کس نمی شود بیدار؟ 
که رختِ عمر ز که باز می برد طرّار؟ 
-(مولوي، دیوان شمس، غزل 1134) 

-طرّار: دزد 

این اولین سؤال این غزل است که مولاناي جان از همۀ ما انسان ها می پرسد و خودش معتقد است تا انسان به صورت من ذهنی خود را ارائه 
می کند و در جدایی افتاده، از جنسیت اصلی خودش که همان جنس اَلست و خداییت اوست باخبر نمی شود و نمی داند که این قافله بشري یعنی 

همۀ انسان ها در هر جاي دنیا در واقع یک هشیاري هستند. 

تا  وقتی که ما به صورت «من» بلند می شویم و با چیز هاي این دنیا همانیده شده و مقاومت و قضاوت می کنیم، به خرابکاري هاي من ذهنی خود 
هم ادامه می دهیم و کاري نداریم که چه  اتفاقی براي دیگران می افتد، فقط نگرانیم که به ما صدمه نخورد، پس در خواب ذهن هستیم. 

اگر کسی به ما بگوید که عامل این دردها تو هستی، ما زیر بار نمی رویم، چون ناموس و حیثیت بدلی مان اجازه نمی دهد. اگر به عکس العمل هاي 
من ذهنی خود توجه  کنیم مثل رنجش از دیگران، خشم ها و توقع بی جا، تنش هاي جسمی و درونی متوجه می شویم که در این چند صباح عمر 
درست زندگی نکردیم و موشی داشت زندگی ما را می دزدید، وگرنه حال  و اوضاع درونی و بیرونی ما این قدر نابسامان نمی شد و یا حداقل این 

عبادت هاي ما در رفتار و گفتار ما اثرگذار می شد و درد ایجاد نمی  کردیم. 
   

گر نه موشی دزد در انبار ماست 
گندمِ اعمالِ چل  ساله کجاست؟ 

-(مولوي، مثنوي، دفتر اوّل، بیت 382) 

مـولانـاي جـان می گـوید این دزدِ زنـدگی مـا همین مـن ذهنی مـا اسـت که مـا بـا تـصویر ذهنی از فکر و خیال هـاي پشـتِ هـم می سـازیم و فکر می کنیم مـا 
از این جـنس هسـتیم، پـس عـقل و راهکارهـاي آن را در زنـدگی در  پیش می گیریم. حـال مـولانـاي عـزیز می گـویند که مـا بـاید راه فـضاگـشایی و حـضور 
نـاظـر بـودن بـر ذهـن خـود را هـر لحـظه درپیش بگیریم، تـا ببینیم که این مـوش چـطور زنـدگی مـا را می دزدد. اگـر نـاظـر ذهـن خـود شـویم و نـگذاریم که 
فکر هـاي هـمانیده بـه مـرکزمـان بیایند که طـبق آن هـا عـمل کنیم، آن وقـت مـرکز مـا از جـنس عـدم می شـود که از اول، قـبل از ورود بـه این جـهان از 

همان جنس بودیم. 

از طـرفی می دانیم مـرکز مـا از هـر چیزي پرٌ شـود، مـا هـم از جـنس آن می شـویم و طـالـب آن  می شـویم. از خـلأ پـر شـود، جـنس مـا، جـنس خـدایی اسـت؛ 
ولی از هـمانیدگی هـا انـباشـته شـود، مـرکزمـان جـسم می شـود و از جـنس هشیاري جسمی یا مـن ذهنی می شـویم. بـنابـراین بـاید متعهـد شـویم که چیزهـاي 
این دنیا که ذهـنمان نـشان می دهـد، بـراي مـا مـهم نـشونـد تـا بـه مـرکز مـا نیایند. چـون اول و آخـر مـا خـدا اسـت و این مـن ذهنی هیچ ارزشی نـدارد که 

خواسته هایش در مرکز ما قرار گیرند و به خواب آن ها برویم. 

تا در طلب گوهر کانی، کانی 
تا در هوس لقمه ي نانی، نانی 

این نکته ي رمز اگر بدانی، دانی 
هر چیز که در جستن آنی، آنی 

-(مولوي، دیوان شمس، رباعی 1814) 

و سوال دوم مولاناي جان این است که چرا این قافلۀ بشري از این خواب ذهنی خود و دزدي که سرمایۀ زندگی اش را می دزدد آزرده خاطر 
نمی شود، ولی از انسان زنده به حضور و آگاهی که عیب و ایرادهایش را به او نشان می دهد، آزرده می شود؟  

چرا ز خواب و ز طرّار می نیازاري؟ 
چرا از او که خبر می کند کنی آزار؟ 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 1134) 
-طرّار: دزد 

علتش را هم در پندار کمال و ناموس و حیثیت بدلی ما می داند. چون ما به «می دانم هاي» خود می نازیم و عیب هاي خود را انکار می کنیم و حال 
با این دانش و عقل جزوي من ذهنی خود هم می خواهیم مسائل خود و دیگران را حل کنیم. درحالی که مولاناي جان به ما یادآوري می کند که 

فقط عقل و خردي که از فضاي یکتایی با فضاگشایی کردن می آید، عقل صانع و سازنده هست و ما باید عاشق چنین صنعی باشیم. 



او همچنین معتقد است که هر کسی یا هر چیزي که ما را آزرده می کند، هادي و راهنماي ماست، باید به او گوش دهیم تا پیام زندگی را بگیریم 
و متوجه اشکال خود شویم، نباید به ناموس ما بربخورد. و از طرفی این چیز هایی که ذهن ما نشان می دهد، مثل نقش آب تغییر پذیر هستند و 

نمی توانند به ما زندگی دهند و از دست دادن آن ها باعث آزردگی ما می شوند. اما اگر دید جسمی خود را عوض کنیم، از خواب ذهن بیدار 
می شویم و می فهمیم که این آفلین فقط براي بقاي ما در این دنیا است، نه براي همانیده شدن و بالا و پایین رفتن حال ما از کم  و زیادشدن 

آن ها. 

تو را هر آنکه بیازرد، شیخ و واعظِ توست 
که نیست مهرِ جهان را چو نقشِ آب قرار 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 1134) 

اگر خوب به این خو و خصایص من ذهنی خود توجه کنیم، می فهمیم که تمام دردهاي ما از ناکسی همین من ذهنی خود ما است که به عنوان 
نمایندة شیطان مرتب زباناً «لاحوَْل» می کند، یعنی می گوید هیچ نیرویی غیر از نیروي خدا نیست، ولی به قدرت و عقل پوشالی خود متکی  است 

و بعد هم با چرب زبانی مثل قصاب پوست ما را می کند. 

چون به قعرِ خويِ خود اندر رسی  
 پس بدانی کز تو بود آن ناکسی   

-(مولوي، مثنوي، دفتر اوّل، بیت 1324) 

صد هزار ابلیسِ لاحوَْل آر بین  
آدما، ابلیس را در مار بین 

دمَ دهد گوید تو را: اي جان و دوست   
تا چو قصّابی کَشدَ از دوست، پوست 

-مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 257 و 258 

حال که مولاناي جان با این ابیات ما را از ترفند هاي این شیطان آگاه کرد، باید با آموزش هایش تبدیل به شیري شویم که صید خودش را با 
قدرت واقعی خودش می کند و ما هم با فضاگشایی فریب غریبه ها و خویش را نخوریم و به لا حول هاي ظاهري آن ها گوش ندهیم و مراعات 

خسان من ذهنی را هم نکنیم که به دنبال دوستی آن ها باشیم، تا بتوانیم در تنهایی خود براي بیداري از خواب ذهن کوشش کنیم و روي خود کار 
کنیم. 

همچو شیري، صَیدِ خود را خویش کُن   
تركِ عِشوة اجنبیّ و، خویش کُن 

همچو خادم دان مرُاعاتِ خَسان 
بی کسی بهتر، ز عِشوة ناکَسان 

-مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 261 و 262 

با سپاس فراوان 
مهردخت از چالوس


